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مسألة :»کو  این است تحریر الوسیلوکتاب الوقف از   06مسئلو 

)یا مثلا  لو علم وقفیة شئ ولم يعلم مصرفه ولو من جهة نسیانه - 66
: 1 ؛اش دیده اند کو وقف کرده( ومنافوت کرده و در وصیت 

نمی داند وقف کرده برای ) غير متباينة فإن كانت ا﵀تملات متصادقة
اینها با ىم تصادق دارند یعنی مدکن اما  فقرا یا فقها یا ىاشمیین

است یک فردی پیدا شود کو ىم فقیر و ىم فقیو و ىم ىاشمی 
كما إذا لم  ،فقیو فقیر ىاشمی(یک نفر ) يصرف في المتیقن باشد(

يدر أنه وقف على الفقراء أو الفقهاء فیقتصر على مورد تصادق 
قف کرده برای حضرت داند و )نمی  وإن كانت متباينة: 2العنوانين 

یا اینکو  ی یک امام زاده دیگرار ب معصومو سلام الله علیها یا
داند برای کربلا  ینم وقف کرده برای یکی از مشاىد مشرفو اما

فإن كان الاحتمال بين أمور : 3 (وقف کرده یا مذف یا کاظمین
على المسجد الفلاني أو المشهد الفلاني  در أنه وقفمحصورة كما إذا لم ي

مر القرعة لکل ازیرا ) ويعمل بها أو فقراء هذا البلد أو ذاك يقرع
ه گفتو شده یقرع و ر عالبتو در  ،کلشم رالقرعة لکل امو مشتبو 

مالی در جائی وجود دارد و مثلا  ضع یعنی قسمت کردنو  أو ی   
و ىر دو شاىد آورده اند، می گویند مال من است  دو نفر

بر بینو خارج یعنی قول  برخی گفتو اند بینو داخل مقدم است 
برخی و و بو او می دىیم  داده رجیحست را تکسی کو ساکن ا

اما اگر ، قدم است بر بینو داخلمبالعکس گفتو اند بینو خارج 
رخی گفتو اند یقرع اما برخی گفتو اند بىیچکدام بینو ندارند 

و توضیع  تقسیم بین این دو نفر بو طور مساوی یوضع یعنی باید 
را ىست کو آن انصاف عدل و قاعده  ما، یک قاعده ای بندر ک

 وگاىی کو دعوا می شود ند بو این صورت کو  ابو اینجا آورده 
 قطبدر این صورت  چ راىی برای ختم دعوا وجود نداردىی

قاعده عدل و انصاف کو عقلائی نیز ىست باید بین این دو 
ولی  ا گفتو یقرع أو یوضعجنیا رنصف کنیم لذا صاحب عروه د

عده عدل و انصاف رع زیرا قاقیامام رضوان الله علیو فقط فرموده 
اىهای عقلاء همین قرعو ر  زا یمبنای درستی ندارد و اصلا یک

و مورد قرعو با حاکم شرع مورد توضیع  صالبتو تشخی می باشد
بحث مرحوم آخوند خراسانی در کفایو و در آخر  و می باشد
اگر بین قرعو و و فرموده  بحث قرعو شدهاب وارد استصح

استصحاب بر قرعو مقدم است استصحاب تعارض واقع شود 
اگر حالت سابقو داشتو باشد استصحاب جاری می شود و زیرا 

چراکو قرعو خیلی عام است ولی  دیگر نوبت بو قرعو نمی رسد
استصحاب لذا  می باشنداب و یا اصول دیگر أخص استصح

وإن كان بين أمور غير محصورة فإن كان : 4 ،(مخصص قرعو می باشد
بين عناوين وأشخاص غير محصورة كما علم أنه وقف على ذرية أحد 
أفراد المملكة الفلانیة ولا طريق إلى معرفته كانت منافعه بحكم مجهول 

ا بإذن الحاكم على الأحوط، والأولى أن لا يخرج المالك، فیتصدق به
 .1«الی آخر کلامه ...التصدق عن ا﵀تملات مع كونها موردا له

خبر این ، تی داریمروایغیر محصوره(  رو ما) مورد این قسم آخردر 
محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عیسى، ﴿:تاس

ابن راشد قال: سألت أبا الحسن علیه السلام قلت: جعلت  عن أبي علي
فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضیعتي بألفي درهم، فلما وفیت المال 
خبرت أن الأرض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل 

في مالك وادفعها إلى من وقفت علیه، قلت: لا أعرف لها )عائدات(الغلة
 .2﴾ال: تصدق بغلتهاقربا 

     دارد کو یکی از آنها محمد بن جعفر رزاز استاد  60کلینی 
 472صفحو  51معجم رجال حدیث جلد در کو   می باشد

، محمد می باشد 8و استادش طبقو  9کلینی طبقو   و توثیق شده
، ابی دشباو از ثقات می  7عبید یقطینی از طبقو بن  یسیبن ع

، می باشد 0و از طبقو علی بن راشد اسمش حسن است و ثقو 
خبر  الحسن مطلق نیز امام موسی کاظم علیو السلام است، یبا

 .سنداً صحیح می باشد
مالکش را طور کو می بینید در خبر گفتو شده اگر  ناهم

لذا باید آن را صدقو بدىی نشناختی می شود مجهول المالک 
ف باید عائدات وقغیر محصوره است امور بنابراین قسم آخر کو 

 پردازیم.صدقو ب بو عنوان را چونکو مجهول المالک است
 بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .بقیو 

 والحمد لله رب العالمين و صلی الله علی
 آله الطاهرين و محمد
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